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 مقدمه

، كاستن از 1392طور كه در مقدمه توجيهي طرح ذكر شده، روح حاكم بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب همان

رو، هرگونه تفسيري از مواد اين قانون، بايد در راستاي روح حاكم ازاينهاست. ها و بازداشتگاهجمعيت كيفري زندان

( قانون آيين دادرسي كيفري، تعيين مدت بازداشت متهم در نتيجه قرار، اعم 242بر آن صورت گيرد. موضوع ماده )

نظر ني در آن است. بهاز قرار بازداشت موقت يا ساير قرارهاي منجر به بازداشت و تعيين تكليف مقام قضايي براي بازبي

هاي آن، ايجاد محدوديت در بازداشت افراد و الزام به سرعت بخشيدن بيني اين ماده و تبصرهرسد كه هدف از پيشمي

 يند تحقيقات مقدماتي و رسيدگي است. آفر

 

 هاي مندرج در استفساريهارزيابي پاسخ پرسش

( كه حداكثر مدت بازداشت را شامل مجموع قرارهاي 242ماده )« 1»با استناد به تبصره  پاسخ پرسش نخست:

صادره در دادسرا و دادگاه دانسته است و با توجه به فلسفه اين ماده، اين مهلت هر دو مرحله تحقيق در دادسرا و 

طور كه در آن نيز بيان شده، نگيرد. بدين ترتيب، پاسخ پرسش نخست استفساريه همامحاكمه در دادگاه را دربرمي

 است.  بله

رت توان آزادي بلاقيد متهم را استنباط كرد، بلكه اين عبااز عبارت مورد نظر در پرسش دوم نمي پاسخ پرسش دوم:

توان تحت هر شرايطي فرد را تحت بازداشت قرار داد؛ اعم از زماني كه ابتدائاً در مقام بيان حداكثر مدتي است كه مي

شود. بر اين منجر يا استنكاف از اجراي ساير قرارها به بازداشت فرد  ناتوانيبازداشت صادر شده باشد يا آنكه قرار 

 است كه در متن پيشنهادي نيز همين پاسخ برگزيده شده است.  خيراساس، پاسخ به پرسش دوم 

مندرج در همان ماده، (، نصاب حداكثر دو سال و يک سال 242ماده ) «1»براساس تبصره  پاسخ پرسش سوم:

رو، در صورتي كه مهلت مقرر در ماده به پايان رسد، بازپرس يا گردد. ازاينشامل قرارهاي منتهي به بازداشت نيز مي

توان چنين استنباط قاضي دادگاه بايد متهمي را كه حاضر به سپردن تأمين كيفري نيست، آزاد كند. از اين حكم مي

هاي فوق در بازداشت بوده، به اندازه كافي براي تكميل تحقيقات متهمي كه به اندازه نصابكرد كه از نظر قانونگذار، 

بار تحت عنوان عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل، در دسترس مقامات قضايي قرار گرفته است و نبايد دوباره و اين

صورت فک يا تخفيف بر رهايي از بازداشت به هاي مندرج در صدر ماده، اصلويژه آنكه با گذشت مدتبازداشت شود. به

 است.  بلهآن است. مطابق اين مقررات، پاسخ به پرسش سوم مندرج در طرح 
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 ( دو نصاب زماني تعيين شده است:242ذيل ماده ) پاسخ پرسش چهارم:

 هاي سالب حياتدو سال در مجازات .1

م داراي مجازات حبس باشند، نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون ئچه جرام. اما در اين موارد، چنانئيک سال در ساير جرا .2

ل ميزان م موجب حبس، بازداشت موقت داراي دو نصاب يک سال و حداقئبراي آن جرم تجاوز كند. به اين ترتيب، در خصوص جرا

هر يک كه  حبس مقرر در قانون براي آن جرم است. با توجه به تفسير مضيق قوانين كيفري و روح كلي حاكم بر قانون از ميان اين دو،

م )غير از سالب حيات يا موجب حبس( نصاب حداكثر زمان ئشود. با اين حال، در ساير جراكمتر باشد، نصاب قانوني محسوب مي

 هر صورت يک سال است.بازداشت موقت در 

تواند ملاک مناسبي عنوان حداكثر مدت بازداشت موقت در انتهاي اين ماده، نميرسد تعيين سقف يک سال بهنظر ميالبته، به

( قابل توجه است كه مقرر 516ماده ) «ب»مي باشد كه مجازات قانوني آنها شلاق يا جزاي نقدي است. در مورد شلاق، بند ئبراي جرا

شود: ... ب( در مورد محكوميت به شرح زير محاسبه ميهاي ... شلاق ... ، ايام بازداشت قبلي بهدر مورد محكوميت به مجازات»دارد: مي

در خصوص جزاي نقدي نيز، تبصره «. شود ... عنوان مجازات تعزيري، به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر ميشلاق به

دليل اتهام يا اتهامات مطرح عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، بهچنانچه محكوم»كند: بيان مي (529)ماده  «1»

در پرونده بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يک روز، از مجازات 

به اين ترتيب، با توجه به الزام به محاسبه بازداشت پيش از محاكمه در خصوص ميزان شلاق تعزيري يا «. ...  كندتعيين شده كسر مي

اي كه گونهبهها بهره برد. توان از اين ملاک در تعيين نصاب بازداشت موقت در اين مجازاتجزاي نقدي مورد حكم و كاستن از آن، مي

كنندگان رسد كه تدويننظر ميميزان شلاق تعزيري يا جزاي نقدي مقرر در قانون در بازداشت نماند. به متهم با اعمال معيار فوق، بيش از

 اند.داده خيرطرح نيز با توجه به اين استدلال به پرسش چهارم پاسخ 

توان شامل مواردي غير از حبس نيز ( را مي242اما، در حال حاضر و با فقدان چنين مقرراتي مدت زمان ذكر شده در قسمت آخر ماده )

م ئ( است. مطابق آن، قانونگذار ميان جرا242توان در تقويت اين نظر بيان كرد، مقررات مندرج  در صدر ماده )دانست. دليل ديگري كه مي

قرارها تفاوت قائل شده است. ولي، از جهت نوع  م از حيث مدت زمان تمديدئاين ماده و ساير جرا «ت»و  «پ»، «ب»، «الف»مقرر در بندهاي 

مجازات، محدوديتي وجود ندارد. شاهد مثال ديگر آن، تعيين ملاک براي بازداشت پيش از محكوميت در شلاق تعزيري و جزاي نقدي مندرج 

ظر به اين مقررات، در صورتي كه اين مدت علاوه، با نگفته است. بهشرح پيش( اين قانون به529ماده ) «1»( و تبصره 516ماده ) «ب»در بند 

منظور ممانعت از بروز اشكال شود. بدين ترتيب، مطابق منطوق ماده و بههاي شلاق و جزاي نقدي نباشد، قانون با خلأ مواجه ميشامل مجازات

 باشد. بلهدر قانون، پاسخ به پرسش چهارم بايد 

 

 بنديجمع

( اين قانون، هر گونه تفسيري از آن بايد در راستاي 242بر قانون آيين دادرسي كيفري و منطوق ماده ) براساس قواعد و روح حاكم

هاي رسد كه عليرغم امكان پاسخ به تمامي پرسشنظر ميايجاد محدوديت در مدت زمان بازداشت موقت و اعمال آن باشد. در مجموع، به

ويژه در خصوص مدت زمان انتهاي ماده، بروز تفاسير مختلف و ابهامات جزئي به دليلبه (،242مندرج در استفساريه با نگاه به ماده )

تواند گامي مثبت در راستاي شفافيت قانون باشد كه در قوانين ميبا اصلاح اشاره شده درخصوص پرسش چهارم، تصويب اين طرح 

 شكلي اهميت بسزايي دارد. 


